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  بھرنگ. الف
  ٢٠٢١ اپريل ٢٩

 نقدی بر نظرات بيژن جزنی

  )ِکالبدشکافی يک ديدگاه(

  مقدمه

 ۀل ماست، از ھمان سالھای نخست مبارز تکليف با آنھا سالھاست که در مقابتعيينضرورت نقد نظرات بيژن جزنی و 

عليه  ًرسما» نبرد با ديکتاتوری شاه«طور مشخص از زمانی که جزنی با نوشتن ه  خلق و بئی چريکھای فداۀمسلحان

 ۀمبارز«عليه اثر داھيانه و تاريخساز رفيق مسعود احمدزاده که با نام يعنی  - خلقئیتئوری راھنمای چريکھای فدا

 اعلان جنگ داد؛ اثری که نه فقط -در سطح جنبش برای ھمگان شناخته شده بود »، ھم تاکتيکستراتيژی مسلحانه؛ ھم

 مسلحانه بود، بلکه حتی از سوی گرايش ۀِبخش و راھنمای عناصر و محافل کمونيستی معتقد به مبارز الھام

  .1شد  پنجاه نيز به آن استناد میۀِ انقلابی دھۀِغيرکمونيستی جنبش مسلحان

عليه  و جنگ نظری از سوی جزنی 2متأسفانه بنابه علل مختلف، با اين ضرورت بدرستی و با جديت کافی برخورد نشد

تزھا و نظرات جزنی از .  خلق به شکل زيرپوستی و آرام آرام به حيات خود ادامه دادئیتئوری راھنمای چريکھای فدا

 و ۵۵ و پس از ضربات سال 3ای فدائی خلق ايران جا باز کرد به بعد به تدريج در سازمان چريکھ۵٣اواخر سال 

نابودی بخش اعظم کادرھای قديمی و باسابقه در سازمان، به طور رسمی بر سازمان احاطه يافت و بالاخره در جريان 

مان ضربات ويرانگر خود را بر پيکر اين ساز» ميدان خونين سرنوشت« به ياد ماندنی؛ در ]دلو[ھا در آن بھمن قيام توده

ھا،  و بدين ترتيب، سازمان احمدزاده. ِو بر سرنوشت کل جنبش دمکراتيک و ضدامپرياليستی ميھنمان وارد ساخت

ھای سرخی از  خوشه.  تباھی کشاندۀرا به عرص» ھای سرخ طوفان خوشه«ھا و صدھا تن ديگر از  ھا، مفتاحی پويان

 دليرانه ۀھای دربند ايران کردند و با مبارز يکجا تقديم تودهشان را  طوفان که در يک دست آگاھی، و در دست ديگر جان

پا ساختند که نه فقط طلسم قدرقدرتی رژيم وابسته به امپرياليسم  ه حاکم چنان شوری بۀعليه نظام ظالمانامان خود  و بی

و .  از توده ھا پايان بخشيد تيره و دردآور پيشاھنگ انقلابیئیپھلوی را در ھم شکست بلکه ھمراه با آن ھمچنين به جدا
                                                 

 مسعود رفيق کتاب انگليسی چاپ بر ای مقدمه( ايران انقلاب تئوری مسلحانه، مبارزه تئوری ۀبار در دھقانی، اشرف رفيق ١
  .)احمدزاده

 احمدزاده رفيق رھنمودھای به توجھی بی که گفت توان می کلی طوره ب اما ست مفصلی و جداگانه بحث نيازمند مطلب اين خود ٢
 کردن دنبال و جزنی ھای ايده سمت به گرايش و يدنتدرغل ھای زمينه امر، اين خود و بود گرديده مسلحانه ۀمبارز رشد مانع عملا

 مدزادهاح رفيق نظرات اين عکس، هب گيرد، قرار توانست نمی نقد معرض در منطقا اينرو، از ساخت، می فراھم را او رھنمودھای
  .کرد می تکثير را خودش که بود شده دچار دردی به سازمان. گرفت می قرار حمله ھدف و انتقاد مورد که بود
  ).۵٠ ۀدھ در خلق فدائی چريکھای از تاريخی ای تجربه (تئوری از گسست تا زمان ضرورت به پاسخ از دھقانی، اشرف رفيق ٣
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 ۀ برجست ھای تئوريسين انتظارات و ارزيابی. ای که بر جامعه حاکم بود ھمچون حباب ترکيد  تلخ و فلج کننده4آن دو مطلق

ھا منتظر حمايت  وجه، به اين زودی ما به ھيچ« گفته بود ً خلق؛ رفيق مسعود احمدزاده که صريحائیچريکھای فدا

رفت  حتی زودتر از آنچه تصور می» 5اکنون به پا خيزد وجه انتظار نداريم که خلق ھم ما به ھيچ. يم خلق نيستۀبلاواسط

رغم ضربات  ھا و علی ئیھا و نارسا ِرغم تمامی ضعف  علی-  انقلابیۀ مسلحانۀمبارز: خود گرفته صورت تحقق ب

اما . بزرگ را به ارمغان آورد» بھمن« آن ِسھمگين و پياپی دشمن بر سازمان، سرانجام توده ھا را به ميدان کشاند و

سازمانی که . ُحق پرافتخار چيزی نمانده بودزمان محبوب؛ ديگر از آن سازمان بدريغا که در اين مقطع ديگر از آن سا

ِ تئوريک، با اتخاذ مشی صحيح مبارزاتی و به بھای خون بھترين کمونيستئیگشا اش با راه رھبران اوليه ھای ايران  ِ

ھا بشويند و اعتبار کمونيسم و چپ  ھای مبتذل و مخربی چون حزب توده را از اذھان توده  ننگين جريانۀنستند گذشتتوا

ًرا به آن بازگردانند، اکنون تئوری راھنما و آن خط مشی مبارزاتی را رسما جای آن نظرات و دستگاه ه  کنار گذاشته و بِ

ھا و عملکردھای  گيری ھا، به موضع ست به ارزيابی کافی. ه بودفکری جزنی را اساس برنامه و کار خود قرار داد

ِجريان فاسدی که در آن مقطع در رھبری سازمان قرار گرفته بود بنگريم و به مبانی نظری آنھا دقت کنيم تا آثار عميق 
ه با آن  بود کئیدستگاه فکری جزنی، در واقعيت، اسب تروا. نوع نگرش و خطوط فکری جزنی را در آنھا ببينيم

و آن سازمان سرخ و سربلند را به سرافکندگی، حقارت و . ِاپورتونيسم حزب توده از درون دل سازمان سر برآورد

به اين ترتيب، سازمانی که تشکيلات عظيم دشمن با .  حزب توده مبتلا ساخت و به انحطاط کشاندۀھای ديرين خيانت

  . از درون فتح شدًسته بود در آن نفوذ نمايد، عملااش نتوان  ضدخلقیۀوجود تمام امکانات و انگيز

 ِبودن ِ اساسی او؛ يعنی محوریتزويژه ه  جزنی و بنظراتِ نادرستی ًعملا چيز ديگر، ھر روند خود واقعيت بھتر از البته

 »کتاتوریدي« به معنای پايان توانست نمی ديکتاتوری شاه «  که پايانداد کرد و نشان اثبات را »نبرد با ديکتاتوری شاه«

 و ديديم  باشد »جنبش ستراتيژی« توانست نمی »نبرد با ديکتاتوری شاه« لذاباشد، و  »باز يا نيمه باز«و امکان شرايط 

 جزنی، ديکتاتوری شاه، آگاھانه و با تصورخلاف  شد و حفظ شاه، اساس ديکتاتوری ھمچنان سقوطکه چگونه با 

ديکتاتوری «ای از  تازه» فرم«(نفرانس گوادلوپ به ديکتاتوری ولی فقيه ِريزی خود اربابان شاه در جريان ک برنامه

 پيشاھنگ درک ۀکه، وظيف  آنحالجنگيد  در حقيقت، جزنی عليه فرم؛ عليه شکل ديکتاتوری می. داد قيافه تغيير )»فردی

  .باشد  درست از محتوای ديکتاتوری در جامعه بود و میشناختو 

 در فضای سرد را راست اپورتونيسم جنبش، آن در ۀ رفيق احمدزاده و غلبنظراتکه اگر حق بايد گفت  کلی و بطوره ب

 را راستعکس، اپورتونيسم  ه او، بنظرات ۀکند، جزنی و غلب  رسوا کرده و به حاشيه پرتاب میسالھا آن ۀزد و رخوت

سوار   جنبشبخشد و بر  میگيرد، به آن مشروعيت   در آغوش می۵٧ و ۵۶ سالھای جوشُدر فضای آتشين و پر 

  .سازد می

ِطور کلی بررسی دستگاه ه  و ب-کنيم چرا که شرح ايرادات وارده بر نظرات جزنی  به ھمين اکتفاء میًدر اين مقدمه فعلا
 اين ئی بر بستر رويارو- سپس نظرات جزنی را. ِست که در جريان خود نقد بدان خواھيم پرداخت  امری-فکری او

ست که نقد نظرات جزنی،  در ھمينجا لازم به يادآوری.  مورد نقد قرار خواھيم داد-ق احمدزادهنظرات با نظرات رفي

اين جزوه از .  انجام شد١٣۵٧ ]عقرب[در آبان ماه» ِ شرايط عينی انقلابۀدربار«ای تحت عنوان  اولين بار در جزوه

پور و اشرف   محمد حرمتیءفقا يعنی ر۵۵ ]سرطان[ تيرماه٨ ۀِسوی تنھا بازماندگان شورای عالی سازمان پس از ضرب

                                                 
 خلق ئیفدا چريکھای صفوف در نظری ۀبرجست ۀچھر دومين - پويان اميرپرويز رفيق معروف و دقيق ِارزيابی به ست ای اشاره ٤

  .»بقاء تئوری رد و مسلحانه مبارزه ضرورت «عنوان تحت او ی جزوه در -ايران
  .تاکتيک ھم ،ستراتيژی ھم مسلحانه؛ ۀمبارز احمدزاده، مسعود رفيق ٥
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پس از آن، در  .طور فشرده به برخی از مھمترين انحرافات جزنی پرداخته شده بوده دھقانی انتشار يافت و در آن ب

 حاضر ۀآنچه در نوشت. خوريم انتشارات چريکھای فدائی خلق در اين جا و آنجا به نقدھائی از نظرات جزنی بر می

 يا -دادن ايرادات و انحرافات جزنی با اين اميد که با نشان.  مطلب بالا تلقی گرددۀوعی ادامتواند به ن خواھيد خواند می

نبرد با ديکتاتوری « در -ترين نظرات او ِدادن غيرمارکسيستی بودن شماری از اساسی م با نشانئيشايد بھتر باشد بگو

  .مان را با او روشن کنيم م و تکليفئيھا را در مورد جزنی بگو يکبار و برای ھميشه گفتنی» شاه

  )فصل اول (

  ی ايران درک جزنی از ساختار حاکم بر جامعه

ِتر دستگاه فکری جزنی و بعبارتی با کالبدشکافی آن به نقد نظرات او می اکنون با تشريح دقيق   .پردازيم ِ

 رفيق احمدزاده نظرات بلمقا در را او نظرات پياپی بطور جزنی ما نظرات نقدِ گفته شد، در جريان قبلاھمانطور که 

 نشان دھيم و را »، ھم تاکتيکستراتيژیی مسلحانه؛ ھم  مبارزه« تا ھم درک نادرست جزنی از تئوری داد خواھيم قرار

  . توضيح دھيمراھم ايرادات خود دستگاه فکری جزنی 

 بررسی و رای ايران   جامعهِسياسی  اقتصادیساختارنمايد  تحليل بيژن جزنی از ھمان آغاز کار؛ يعنی آنجا که سعی می

 خاطرً که رفيق احمدزاده آنرا اکيدا ست اين خطای اساسی دقيقا ھمان چيزی. است اساسی آلوده ئیتشريح نمايد به خطا

 در نظر تبيين و تحليل گونه ھر زمينه ارگانيک و به مثابه بطور بايد را امپرياليسم سلطهمسئله  …«:  بودساختهنشان 

  )، ھم تاکتيکستراتيژیی مسلحانه؛ ھم  مسعود احمدزاده، مبارزه( ». نقشی داردحال ھر خارجی که به عامل چون يک نهگرفت، 

 امپرياليستی و امپرياليسم مناسباتکند، اگرچه بارھا از اھميت نقش   میصحبت نواستعماری مناسباتجزنی اگرچه از 

  .ابندئي بازتاب واقعی نمھا حليلمانند و در ت  باقی میلفظ در تنھاگويد، ولی اين تأکيدات  می

شود؛ دستگاھی التقاطی که  اين خطای جزنی البته يک خطای سھوی و جانبی نيست بلکه از دستگاه فکری او ناشی می

شناسد، اما در  ھای عينی را به رسميت می يعنی او در عين حال که پديده.  مکانيکی استئیگرا عموما متکی بر عينی

ی ظواھر امور است و نه  ماند و تنھا قادر به مشاھده ھا و روابط ميان آنھا در سطح می يدهی شناخت از پد عرصه

ھا در دستگاه فکری جزنی در ارتباطی مکانيکی در  پديده. ھا ِديالکتيک حاکم بر آنھا و بعبارتی نه ديناميزم درونی پديده

ی زبان نيز،  اين دستگاه فکری در عرصه. گذارند شوند و در ھمين چھارچوب ھم بر يکديگر اثر می مقابل ھم ظاھر می

ی مارکسيستی، در دستگاه  شده ھا و مفاھيم شناخته بطوريکه بسياری از ترم. دھد ی خود را بازتاب می خصوصيات ويژه

شوند که  دھند و تنھا به الفاظ و پوششی ظاھری مبدل می ِفکری جزنی معانی متعارف و بار مشخص خود را از دست می

بطور مثال، ما خواھيم ديد که چگونه در دستگاه فکری جزنی، . گيرند ه سليقه و بر حسب نياز مورد استفاده قرار میبناب

ِ اينھا و نکاتی از اين قبيل را در بخش نھائی نقد 6!گردند عينا يکی تلقی می» موقعيت انقلابی« و »ِشرايط عينی انقلاب«
ی حاصله آنکه، انحرافات اين دستگاه  نتيجه. دازد، بيشتر باز خواھيم کردپر يعنی آنجا که خود جزنی به اين مطلب می

ی ساتر را از روی آن کنار  توان بسادگی و در نگاه اول بازشناخت؛ بايد آنرا کالبدشکافی کرد، بايد پرده فکری را نمی

  .زد

ھای او بپردازيم و سپس  ترجمان گفته و ئی در آنھا، به رمزگشاتعمق کنيم و با رجوعھای خود جزنی  اجازه دھيد به گفته

  . مئي نمااثبات را بالا دعاوی ھا،  ِبر زمينه و بر مبنای حقيقت خود اين گفته

                                                 
  .اوست فکری دستگاه در بعدی نادرست یبرخوردھا منشاء خود که مفاھيم در اختلاطی و بدفھمی ٦
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 نوشته شده بوده باشد، ١٣۵٣ سالکه بايد در آغاز » نبرد با ديکتاتوری شاه «عنوان تحتی خود  رسالهجزنی در آغاز 

 آورده ببارات ھمراه آن چه نتايجی تغيير ارضی و رفرم« که سوالاين ی ايران با طرح  در توضيح نظام حاکم بر جامعه

 تحت تکامل جامعه حاصلاين سيستم .  ناميدوابستهداری  توان سرمايه  میراسيستم حاکم بر ايران «: نويسد می »است؟

  )»نبرد با ديکتاتوری شاه«بيژن جزنی، ( ».ماست سلطه

 سلطه تحت مفھوم استدھد و آيا او قادر   میارائهليسم ايران چه توصيفی  امپريا سلطه تحتی  ببينيم جزنی از جامعه

  ! دھددخالت در تحليل خود رابودن 

 که وقتی از ست اواضح. بر ايران حاکم بود» کمپرادور -فئودالسيستم ... فئودالیمناسبات از الغای قبل«: گويد جزنی می

 در مستقراجتماعی   از آن، سيستم اقتصادیمنظورشود   میصحبتداری بر يک کشور   فئودالی يا سيستم سرمايهمناسبات

اجتماعی باشد که از   اقتصادیمقوله بايد ًاصولاھم » کمپرادور- فئودالسيستم « از منظوربنابراين، . باشد آن کشور می

ی جزنی که اما در دستگاه فکر.  بر جامعه ايران حاکم بودوابسته،داری   سيستم سرمايهاستقرار از قبلنظر جزنی 

 و متعارفِی مارکسيستی معانی  شده شناخته و مفاھيم ھا ترمشوند،   ھم ظاھر میمقابل در ارتباطی مکانيکی در ھا پديده

کمپرادور مورد نظر - فئودالبينيم که سيستم   که میاستدرست به ھمين دليل . دھند  از دست میرا خود مشخصبار 

 يک معرفجای آن که  کمپرادور به-فئودالشود که سيستم   میمعلومآيد و  میای سياسی از آب در   مقولهجزنی يکباره 

»  و بورژوازی کمپرادور با ھمکاری و حمايت امپرياليستھاھا فئودال« حاکميت سياسی معرفسيستم اقتصادی باشد، 

 )مصدقامداری  دوره زمجملهای کوتاه از  به استثنای دوره(در اين سيستم «: است وی چنين جملهعين . استبوده 

 لحاظ در دست داشتند و از اين را و بورژوازی کمپرادور با ھمکاری و حمايت امپرياليستھا حاکميت سياسی ھا فئودال

- فئودال را از نظر جزنی به اين دليل اين سيستم تر، روشن عبارتبه . »کمپرادور بناميم-فئودال راتوانيم اين سيستم  می

 با ھمکاری و حمايت البته در دست داشتند و را و بورژوازی کمپرادور حاکميت سياسی ھا فئودالناميم که  کمپرادور می

 بايد رااجتماعی   که يک سيستم اقتصادیاستاما درست برعکس، در الفبای مارکسيسم اين طور بيان شده . امپرياليستھا

کمپرادور مورد - فئودالموجوديت سيستم در حالی که جزنی . شناختِ توليدی حاکم بر جامعه مناسباتی توليد و  از شيوه

  .شناساند  و میشناسد  از حاکميت سياسی میرانظرش 

ی خود نمودار ديگری از اين  دھد که باز به نوبه کمپرادور به دست می-فئودالی سيستم  مقولهاو تعريف ديگری ھم از 

 به ميل خود را آنھا متعارفيستی، معانی ی مارکس شده شناخته و مفاھيم ھا ترم استفاده از ضمن که جزنی استواقعيت 

  .گردند  میمبدل و پوششی ظاھری الفاظ در نزد وی به ھا ترم داده و آن تغيير

 ديگر حاکميت حالا مطرح شد، اين سيستم بالاکمپرادور، برخلاف آنچه در - فئودالدر تعريف جديد جزنی از سيستم 

اما در واقعيت . »استمستعمره ناميده شده  نيمه- فئودال انست که نيمهھم«گويد که اين سيستم  سياسی نيست و او به ما می

 که در آن در حالی که حاکميت سياسی در دست استای  توصيف جامعه» مستعمره نيمه-فئودال نيمه «عبارتامر، 

 رفيق مسعود قولمستعمراتی به  نيمه شکل  درواقعبه .  دارندسلطهنيز بر آن  )ھاامپرياليست(ھاست، استعمارگران  فئودال

 اين خلاف اما جزنی بر .»گيرد ی فئودالی صورت می سلطه و امپرياليستیی  سلطه بين تلفيقیسازش و «احمدزاده 

 و ھا فئودال خود مرکب از ِقولِمستعمره، يک حاکميت سياسی به  نيمه- فئودال ی نيمه مقولهشده از  شناختهتعريف 

، به )کنند و با آن ھمکاری دارند  حمايت میراآن ( دارند را ھوای آن دورم از  ھستھا که امپرياليرابورژوازی کمپرادور 

  .نامد مستعمره می نيمه- فئودال ميل خود نيمه

اجتماعی  ی جزنی در حالی که يک سيستم اقتصادی ِکمپرادور در دستگاه فکری آشفته -فئودال سيستم ِترمبينيم که  می

»  و بورژوازی کمپرادور با ھمکاری و حمايت امپرياليستھاھا فئودال «ِنيست، از يک طرف به معنی حاکميت سياسی
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 و استباشد که در آن شيوه توليد فئودالی حاکم   میفئودال نيمه- مستعمره  جامعه نيمهمعرف و از طرف ديگر است

 ھمه تناقضات،اين . استی امپرياليستی ھم برقرار  سلطه حال در دست دارند و در عين را حاکميت سياسی ھا فئودال

ِای از دستگاه فکری مکانيکی جزنی  جلوه  بازتاب رای خود  ی زبان خصوصيات ويژه  که اينچنين در عرصهاستِ

  .دھد می

ی  سلطه با ًاساسائی نيست که  ھم بورژوازی» بورژوازی کمپرادور« جزنی از منظورابد که ئيھمچنين خواننده در م

باشد   میمستقلِ وابستگی به آن نمی تواند وجود داشته باشد بلکه يک بورژوازی بدون و استامپرياليسم موجوديت يافته 

ِدر حالی که در واقعيت امر بورژوازی کمپرادور . کنند  با آن ھمکاری نموده و از آن حمايت میًصرفا ھا که امپرياليست
 و اين است امپرياليسم بوده فعمنای   پيدايش خود تأمين کنندهبدو از جھان نقاط در ايران بلکه در اقصی فقط نه

 ھمکاری کنند و يا به مثابه مستقلِ اين که امپرياليستھا با آن به مثابه بورژوازی نهباشد   امپرياليسم میتابعبورژوازی 

 )وابستهيعنی بورژوازی (ِنقش تبعی يکی   جزنی به طور کلی از درک.  از خود از آن حمايت نمايندمستقلای  پديده

  .ماند باز می )يعنی بورژوازی امپرياليستی(ری نسبت به ديگ

اما آيا او . خواند می» سلطه تحت «وابسته،داری   سرمايهاستقرارھای ارضی و  رفرم از قبل راجزنی جامعه ايران 

ی  معنبدان دارد اين قراری امپرياليسم  سلطه تحتای  برد؟ وقتی جامعه  در تحليل خود به کار میرا ترم واقعی اين مفھوم

، بر آن حاکميت دارند و آنھا تمام امور اقتصادی، سياسی، مجموعِ که امپرياليسم معينی، يا امپرياليستھا در است

 تحتبنابراين، وقتی جزنی از . اند  کنترل خويش در آوردهتحت خود نفع به را مفروضی  ِاجتماعی و فرھنگی جامعه

گويد که گويا امپرياليستھا با حاکميت موجود در ايران   میالحکند و در ھمان   میصحبتی ايران  ِ بودن جامعهسلطه

 توخالی لفظ يک ًصرفابودن برای وی »سلطه تحت «مفھومدھد که  اند، نشان می کرده ھمکاری و يا از آن حمايت می

 استقلال  است، يعنیسلطه تحتی ايران  پذيريم که جامعه  آن نيست تا دريابد که اگر بواقع میمفھوم و او پايبند است

تواند چنين   و نمیدکن  نمیعمل از امپرياليسم مستقل حاکميتی ھم که در اين چھارچوب  بر سر کار باشد، ھرندارد، آنگاه 

  .کند

 شد ببينيم که سيستم متوجه نيز در اينجا به روشنی رامورد نظر جزنی » تکامل «مفھوم برای اين که بتوان حال

 قرار پوشش ظاھری چه نظری الفاظ و اين استی تکاملی بوده   چه پروسهحاصل مورد نظر او وابستهداری  سرمايه

  .اند گرفته

ی تحت سلطه ماست و گويا رفرم ارضی  داری حاکم بر ايران حاصل تکامل جامعه نويسد که سيستم سرمايه جزنی می

ھا تحولی در جامعه  با آن رفرم شکی نيست که 7.ی ما ايجاد کرده است ی چھل نوعی تکامل در مناسبات جامعه اوايل دھه

بنابراين، بحث بر سر انکار تحول در جامعه نيست بلکه بحث در اينجا بر سر نحوه و جھت تحول در . ايران ايجاد شد

ھا بيشتر از آنکه جامعه را  ی ماست، و نيز اينکه، آيا ھر تحولی را بايد تکامل دانست يا خير، چرا که برخی تحول جامعه

بيھوده نبود که رفيق . بخشند می» تکامل«دھند و  ماندگی را بسط می بخشند، برعکس، ارتجاع و عقبرشد و تکامل 

برند، و فقط اين امتياز را دارند  آنھا در قرن ھجدھم به سر می«: گفت ِپويان در وصف شرايط کار و زندگی کارگران می

ی اشکال اقتصادی سياسی  ھا و در ھمه ی حوزه هدر واقع، در ھم. »ی پليس قرن بيستم نيز برخوردارند که از سلطه

  .ِی واقعيت بالا بر زندگی توده ھا حکمفرماست اجتماعی در جامعه، سايه

                                                 
 توجيه و مسئوليت بار از کردن خالی شانه برای احمدزاده رفيق بقول توده، حزب که تفاوت اين با گفت می ھم توده حزب اينرا ٧
 توده حزب ِعملی بی از او که واقعيت اين منھای کند می دنبال را درک ھمين جزنی آنکه حال کرد، می طرح اينرا اش عملی بی

  .ندارد قبول را آن در گرايش اين و ست شاکی
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ی چھل تکميل شد با اھدافی کاملا ارتجاعی صورت پذيرفته بود و لذا نه قصد  در آغاز دھه» رفرم«ی که با »تحول«

. ی دھقانان و به رشد و سعادت جامعه بطور کل پايبند باشد ه حل مسالهتوان از آن انتظار داشت که ب آنرا داشت و نه می

رساند و سطح زندگی را، برعکس، زير خط فقر و چندين برابر زير آن  ی ستمگری را به اوج می اينگونه است که درجه

. ن به مبارزه برخيزيمپس بايد به جھت تحول نگاه کنيم و بر آن مبنا بدرستی از آن حمايت يا برعليه آ. بخشد تقليل می

توان بين ارتجاع و انقلاب تمايز قائل شد؟ اولی را بايد افشاء کرد، دومی را  ئی اساسا چگونه می بدون چنين مرزبندی

کند و آنرا  ِنگاه جزنی در اينجا از آنرو ايراد دارد که ماھيت ارتجاعی اين تحول را بدرستی درک نمی! بايد حمايت نمود

ست که او عاملی اساسی ھمچون  برخوردی نيز طبيعی ِی منطقی چنين ، و لذا در ادامه8دھد لت نمیدر تحليل خود دخا

در نظر » عاملی بيرونی« ھمواره ھمچون -اش اش، عليرغم اساسی خواندن نقش  عليرغم اذعان به اھميت-امپرياليسم را

 بدرستی طرح کرده و آنھا را توضيح دھد؛ چنين درک و طرز تفکری اساسا قادر نيست تناقضات اين تحول را. گيرد می

ِتناقضاتی که رفيق احمدزاده به دليل درک تاريخی و مارکسيستی خود از روند تحت سلطه امپرياليسم قرار گرفتن 
  :کند او اين موضوع را بطور موجز اما دقيق چنين بيان می. ی ايران به درستی توضيح و تشريح کرده است جامعه

امپرياليسم با تکيه به . ر و قھر ضدانقلاب جزو لايتجزای تسلط امپرياليستی بوده استھميشه تکيه به زو«

باشد، ھجوم به شرق را آغاز  زور سياسی و نظامی خود، که ناشی از قدرت اقتصادی جھانی وی می

ِکرد، و با تکيه به ھمين قھر ضدانقلابی، رشد طبيعی جوامع شرق را مختل کرد و در حقيقت در مقايسه 
دانيم بورژوازی، پس از آنکه  ھمانطور که می. با رشد جوامع غربی، يک رشد مصنوعی به وجود آورد

شود  کند دست اندر کار اشغال مواضع قدرت سياسی می تدريج مواضع و قدرت اقتصادی را اشغال می به

اليسم بر شرق، تا قدرت اقتصادی خود را بيش از پيش استحکام بخشد، اما در اينجا سلطه اقتصادی امپري

ی سلطه اقتصادی، ناگزير با قھر  شد، و نيز ھر گونه ادامه پذير می تنھا با ھجوم سياسی و نظامی امکان

  )ھمان منبع(. »ضدانقلابی عجين بوده است

ی شئونات جامعه ما مسلط شد   رفيق احمدزاده سپس با يادآوری کودتای رضا خان که طی آن امپرياليسم انگليس بر ھمه

بدين ترتيب، ما از يکطرف با يک روبنای سياسی «: کند ی رضا خان مطرح می ابطه با اين کودتا و دورهدر ر

. »باشيم ی استثمار فئودالی می ھای محل مواجھيم، و از طرف ديگر، شاھد ادامه بورژوازی با قطع نفوذ و قدرت فئودال

ھای ارضی شاه  ِدن جامعه ايران، در رابطه با رفرماو در ادامه، باز با تکيه بر فاکتور تحت سلطه امپرياليسم بو

ی توليد  شيوه. باشيم داری می داری آغاز نشده، ما شاھد قدرت انحصارات سرمايه و اينک ھنوز رشد سرمايه«: گويد می

 رود، بدون فئوداليسم از ميان می. گونه تغييری ايجاد شود شود، بدون آنکه در حاکميت سياسی ھيچ فئودالی عوض می

که بورژوازی ملی  رود، درحالی فئوداليسم از ميان می. ای احساس آزادی کنند که به دھقانان فرصت داده شود لحظه اين

شود؟ پاسخ علمی و روشن رفيق مسعود اين  اين به ظاھر تناقضات از کجا ناشی می. »شود ھم بيش از پيش سرکوب می

انيک و به مثابه زمينه ھر گونه تحليل و تبيين در نظر گرفت، نه مسئله سلطه امپرياليسم را بايد بطور ارگ«:است که 

  )ھمان منبع( .»چون يک عامل خارجی که به ھر حال نقشی دارد

                                                 
 جنبش ستراتيژی مبانی و شناسی جامعه طرح «در منجمله و ديگرش آثار در چه و اثر اين در چه -جاھا از بسياری در جزنی ٨
 ندارد، مناسبات اين از ارگانيگ و زنده درکی که آنجا از ولی کند می اشاره امپرياليسم ی کننده تعيين نقش به -»ايران خلق نقلابیا

 جزنی ھای تحليل در را نقش اين اثرات بايد که ئیآنجا درست اغلب. نيست محسوس اش فکری دستگاه کل در آن پايدار حضور
 بده نوعی به شد گفته ھم قبلا که ھمانطور امپرياليسم به وابستگی و استعماری نو روابط و. شود می غايب نظر از عنصر اين ببينيم،
  .دشون می بدل مجموعه يک شرکای بين بستان
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 عامل يک را امپرياليسم در ايران ندارد و امپرياليسم سلطه اين که درک درستی از خاطرجزنی، برعکس، درست به 

 »تکامل« اصطلاح يا به بحت مورد تحولِکند در جمعبندی  ، بررسی می نقشی در جامعه ما داردحال ھرخارجی که به 

  :نويسد می

 ناکامی خود در رغم انقلابی عليجنبشدر اينجا تکامل اجتماعی در مسيری ويژه ادامه يافته و «

 در رای خود  دھنده  تکاملاثر باشد، انقلاب يک حاصلتواند   سيستمی پيشرفته و آزاد که میساختن جانشين

شود،   مشروطيت ايران آغاز میانقلاببه اين ترتيب، تحولاتی که با . استامل جامعه بر جا گذاشته تک

بيژن ( ».رسد  فئودالی میروابط و الغای رفرمی  مرحلهُی طولانی و پر فراز و نشيب به  در يک پروسه

  )»نبرد با ديکتاتوری شاه«جزنی، 

 ) مشروطيتانقلابيعنی ( اولی بدنبالی اولی و يا دست کم  نتيجه) الی فئودروابط و الغای رفرميعنی ( اين آخری ئیگو

ِ ديناميزم درونی نيروھای محصول فئودالی روابط ارضی و الغای رفرم ئیگو. است يافته تحققايجاب گرديده و 
ِانگيز درونی بورژوازی به ايفاء نقش کمپرادوری وسوسه گرايش ناگزير يا حاصلاجتماعی، و  وازی ايران  که بورژست ِ

 وابستهداری   امپرياليستھا ھم روبرو شده و نھايتا به برقراری سرمايهاستقبال به دلالی کشانده، و در نتيجه، باری، با را

 ھمکاری بين اين بورژوازی از يکطرف، و بورژوازی امپرياليستی از طرف نوع يک واقعدر ايران انجاميده و در 

  .استديگر بوجود آورده 

 نو استعماری و مناسبات برای گسترش را وابستهداری   که برقراری سرمايهھا امپرياليست«: نويسد امه میجزنی در اد

  ». بازی کردندرا رفرمِنقش حامی  …ديدند، به ويژه امپرياليسم آمريکا ی خود ضروری می سلطهی  ادامه

توسط امپرياليستھا در ايران » ستعماری نوامناسباتگسترش «دھد که عليرغم اين که از  در اينجا نيز جزنی نشان می

 با رااو اين امر .  نداردعبارات اين کلمات و مفھومکند ولی درک درستی از   میصحبتخود » ی سلطهی  ادامه «جھت

 که استمعنی اين سخن آخر اين . است بازی کردند، آشکار کرده را» رفرمِنقش حامی «ِگفتن اين که امپرياليستھا گوئی 

 دليلی، که ھربه  )استکرده   میعمل از امپرياليسم مستقل وی زعمشايد بورژوازی کمپرادور ايران که به (ی گويا نيروئ

. اند  زده و امپرياليستھا ھم از آن خوششان آمده و از آن حمايت کردهرفرم، دست به است ناروشنالبته در تحليل جزنی 

 در ايران شد و بحث مورد رفرمريکا بود که خواھان انجام در حالی که در واقعيت امر، برعکس، اين امپرياليسم آم

 فرماناختيار نيز در اجرای  ی خود، يعنی شاه، خواستار گرديد، و اين نوکر بی نشانده  از حکومت دسترا آن تحقق

در واقع ھمانطور که رفيق مسعود احمدزاده .  در آوردعملی  همرحلبه »  سفيدانقلاب «عنوان تحت را آن ارباب،

  . »روستا و شھر امپرياليسم در نفوذ بسط بود از عبارت»  سفيدانقلاب «اصطلاح ِھدف به«مطرح کرده است 

ِ گرفتن اين قرار امپرياليسم سلطه تحت مفھومی ايران و يا به  ِ آن که به تاريخ وابستگی جامعهبدون رفيق جزنی متأسفانه
کند و آنگاه چنين وضعی به وجود  ت از آنھا، استفاده می داشتن درک درسبدون، فوق عبارات باشد از واقفجامعه 

ِھای ارتجاعی  رفرم خود، ِدلِی مشروطيت در سير تکاملی خويش، در  ِ انقلابی مردم ايران از دورهجنبشآيد که گويا  می
  . پرورانده بودرا شاه مرتجعرژيم 

ِ به نگرش علمی خود، جمعبندی دقيق زيرتوجه اما رفيق احمدزاده با  ی چھل  ھای اوايل دھه رفرمای که به   از پروسهرا ِ

  :استاو نوشته . استانجاميد به دست داده 

 فئوداليسم قدرت رضاخان، شد، و با کودتای سست مشروطه انقلابِ سياسی فئوداليسم با تسلطھای  پايه«

قدرت مرکزی  تنھا را ھا فئودالِ اقتصادی منافع.  به امپرياليسم تفويض کردًاساسا راسياسی خود 

بايست در عين  اين قدرت مرکزی می.  کندحفظ توانست شده از جانب امپرياليسم می شده و ھدايت حمايت
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 چه بيشتر امپرياليسم ھر نفوذ بسط برای را سرکوب کند، زمينه را خلق امپرياليستی ضد جنبش که حال

 جا که از اين وابستگی سرباز زد ھر تبديل شد و وابستهفئوداليسم در حقيقت به فئوداليسم . آماده کند

 امپرياليسم، نفوذ قدرت مرکزی و تسلط بسطبا .  گرفتقرار قدرت مرکزی تعرض مورد بلافاصله

 منافع فئودالی با اقتصاد قدرت بيرون انداخته شد؛ و ھنگامی که مواضعفئوداليسم بيش از پيش از 

 مشکلی جدی شود و يا برای سرکوب  بامواجه گرفت، بی آن که رژيم قرار تضادامپرياليستی در 

در .  کرددفن ًاساساای شده بود،   که تبديل به مردهرا پيدا کند، فئوداليسم خلقفئوداليسم احتياج به نيروی 

  )ھمان منبع(. »ناکامل بود»  سفيدانقلاب «بدون خان رضاحقيقت کودتای 

ِشدن  دفنِ که او در پاورقی، در توضيح استبه حدی ِ واقعی خود مفھوم رفيق احمدزاده در به کار بردن کلمات در دقت
ی قدرت دولتی  کننده  که ادارهفئودال بزرگ عناصر يا ھا فئودال با رانبايد فئوداليسم «:  کهاستفئوداليسم، مطرح کرده 

ی  سلطه دوام  فئودالی بلکه بهاقتصاد حفظ به نه به طور کلی و به تدريج افراد اين منافعموجوديت و . بودند اشتباه کرد

  .»است شده وابستهامپرياليستی 
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